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 راز خانه مکعب
 اسلام ایرانی یا ایران اسلامی؟

 اداره خانواده با جمعیت زیاد!
، وحدت زا یا تفرقه آفرین؟  غدیر

 نقش محکمات در رسیدن به مقصد
 چگونه به یک شبهه پاسخ دهیم؟

 من یک زنم، آزادی ام را دوست دارم
وار می خواهد...  علی بصیرت عمار
 نواندیشی دینی و چالش های آینده آن

، راهی برای دوری از شبهه  باور
يــــــم،  ــك فـــهـــم دار ــ ــا ي ــ م

. فــهــم، در اختيار  ــك بــــاور ي
، در اختيار  ــى بـــاور مــا نيست؛ ول

ماست. اراده در فهم، دخيل نيست؛ 
، دخيل اســت؛ بــراى اينكه به  امــا در بـــاور

ويــروس درونــى »شــك و شبهه« مبتلا نشويم، 
بايد آنچه را فهميده  ايم، باور و عمل كنيم. تا عمل 

در كار نباشد، يقين حاصل نمى  شود. براى نجات از گزند 
شبهه، بهترين راه، اين است كه هر چه را فهميديم، عمل كنيم و باور كنيم و پا روى نفس 

يم. بگذار
پاسخها آیتاللهجوادیآملی،توصیهها،پرسشهاو

2

شبههروز

انسان، اشرف مخلوقات و گل سرسبد هستى است. 
، دارای شخصيتى چندوجهى است  وی از اين منظر
كه بدون در نظر گرفتن همه اين ابعاد، راه به جايی 

نمى برد.
انــســان، خدامحور اســت. از فيض خــداونــد، پــای به 

، زندگى  ســرای فانى گــذارده، با لطف و مرحمت او
مى كند و سرانجام به سوی او باز مى گردد.          

يزان از افراط و تفريط است. در  انسان، متعادل و گر
انسان كامل، همه قوا، به حد تعادل رسيده، متناسب و 

يكاتوری نيست كه در برخى  ، كار موزون است. شخصيت او
ابعاد، فربه تر و در برخى، نحيف تر باشد.

ــرآن، حضرت  ــ ق اســـت. چنانچه  انــســان، همچنين جــامــعــه پــذيــر 
محمد؟صل؟را پیامبری درس  نخوانده از ميان مردم، معرفى نموده، وی 

را اسوه ای شايسته برای امت اسلامى بر مى شمارد.               
كــمــال گــرايــی، ويــژگــى ديــگــر انــســان اســـت؛ خصوصيتى كــه او را از 

ايستايی، باز داشته، رشد و تعالى وی را موجب مى شود؛ به گونه ای كه 
يان، شمرده شده، رفتن و رسيدن او به خدا و آن  ، ضرر و ز تساوی دو روز او

قات رب«، مسير طبيعى وی در نظر گرفته شده است؛  گاه مقام شايسته »ملا
لاقيهِ«.          ُ َ

 ف
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اين پرسش، كاملاً سزاوار است كه برای تربيت چنين انسانى، به چه ابزاری نياز 
است و بايد سراغ چه وسيله ای رفت؟    

يكى از ساده ترين پاسخ ها، اين است كه بايد به »محكمات« روی آورد و 
از »متشابهات« پرهيز كرد.

گر بر موجودات اطــلاق شــود، به پايداری و استقامت آنها  »محكم«، ا
گر به سخنان و اقوال نسبت داده شود، ضامن روشنى و  دلالت مى كند و ا

قاطعيت آنهاست؛ شفافيت و استحكامى كه احتمال 
هر گونه خلاف را از آنها دور مى كند. »متشابه« نيز 
به چيزی مى گويند كه اجــزای مختلف آن، شبيه 

، دشــوار باشد.  هم بــوده، تشخيص آنها از يكديگر
بدين ترتيب، به سخنانى كه دارای معانى پیچيده ای 

آنــهــا داده  ــاره  ــ ب گونى در گونا كــه احــتــمــالات  هستند 
مى شود، متشابه مى گويند.                

در  متشابهات  از  پرهیز  و  محکمات  بــه  آوردن  روی 

ساخت و پرداخت شخصیت انسان، حداقل 
چند فایده دارد:

آنــكــه مــبــدا، مسير و مقصد را بــه درستى  Mنخست 
مى نماياند؛ راه را از سنگلاخ ها تهى ساخته، علامات 
روشنى، كنار جاده انسانيت قرار مى دهد كه رهرو را از هر 

گونه گمراهى، رهانده، مستقيم به مقصد برساند؛      
Mديگر آنكه نقشه راه را در مقابل او گسترده، قدم به 

قدم، او را هدايت و راهنمايی مى كند؛  
گاه  Mسوم آنكه وی را از هر گونه خطر احتمالى، آ
 ، ساخته، ابزاراهای لازم را جهت مقابله با خطر

در اختيار او قرار مى دهد؛  
آنكه با عنايت به وضــوح مسير  Mچهارم 
و تــصــويــر دقــيــق و روشــنــى كــه از مقصد 
مى دهد، آدمى را لحظه به لحظه، برای نيل 

به مقصد، تشويق و ترغيب مى كند.         
متشابهات و به تبع آن، شبهات نيز 
چنان آسيب زا و بيم  آفرين هستند 
ــه مخاطره  ــت آدمـــى را ب ــدي ــه اب ك

مى افكنند.    

نقش محکمات در رسیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن به مقصد
حسین سروقامت

»محکم«، 
اگــر بر موجودات 

اطلاق شود، به پایداری 
و استقامت آنها دلالت می کند و 

اگر به سخنان و اقوال نسبت داده شود، 
وشنی و قاطعیت آنهاست؛ شفافیت و  ضامن ر

استحکامی که احتمال هر گونه خلاف را از آنها دور 
می کند. »متشابه« نیز به چیزی می گویند 

ــزای مختلف آن، شبیه هم  کــه اجــ
ــا از  ــهـ بـــــــوده، تــشــخــیــص آنـ

، دشــــــوار  یـــکـــدیـــگـــر
باشد      



 سوال اين است كه واقعه غدير خم -كه يكى از 
يخى است - چه تاثيری در  مهم  ترين حــوادث تار
وحــدت امت اسلامى، داشته يا مى تواند داشته 
باشد؟ البته در ابتدا، اين سوال به ذهن مى آيد كه 
، وحدت  زاست يا تفرقه آفرين؟ ظاهر  مسئله غدير
ايــن اســت كــه مــا در مقابل اهــل سنت مى گويیم 
، به امامت  پیامبر اكرم، اميرمومنان؟ع؟ را در غدير
برگزيد و ما پیرو او هستيم و از شما جدا هستيم؛ اما 
گفتن اين حرف از طرف شيعيان، موجب وحدت 

مى شود يا تفرقه؟ 
گاهى گفته مى شود ما از اهل سنت، جدا و شيعه 
شديم؛ در حالى كه اســلام اصيل، همان تشيع و 
يشه تشيع، به عصر  پیروی از اهــل بيت اســت. ر
پیامبر اكــرم؟صل؟ برمى گردد. تشيع به هيچ وجه 
چيزی جــدای از اســلام نيست. تشيع، مذهب و 
گر بگويیم تشيع  يانى در ادامه اسلام است. ما ا جر
گر اين طور فرض  پديد آمده، سخن غلطى است. ا
كنيم كه اسلام، روند خودش را مى رفته و ما شيعه  ها 
، استناد جستيم،  پديد آمديم و به حديث غدير
غدير عنصری مى شود كه تفرقه مــى آورد و ما را از 
مسلمانان،  جمهور  و  غالب  يا  مسلمانان  ساير 
جدا مى كند؛ در حالى  كه اين طور نيست. تشيع، 
همان اسلام است و چيزی جز اسلام نيست؛ اما 
 پديد آمد. 

ً
كلمه اهل سنت، چيزی است كه بعدا

واژه »اهل سنت«، واژه ای است كه در قرن سوم و در 
زمان متوكل و احمد بن حنبل، پديد آمد و قبل از آن، 

»اهل حديث« بود. اين واژه در مقابل معتزله 
پديد آمد و بعد در مقابل شيعه قرار گرفت. يعنى 

اصلاً واژه  ای نبود كه در مقابل شيعه باشد.
در زمان رحلت پیامبر اكرم؟صل؟، اصلاً سخنى از 
شيعه و سنى نيست. پیامبر چه كار كند كه امت، 
ــه پیدا كند و اتحاد ايــن امــت، بــرقــرار باشد؟  ادام
علت بقا، همان علت حــدوث اســت. اسلامى 
كــرد و اختلاف را از ميان  كه مسلمانان را متحد 
آنان برداشت، همين اسلام مى تواند اتحاد آنها را 
تضمين كند و نگذارد دوباره متفرق شوند و با هم 

بجنگند.
كــرم،  ــرار گرفت كــه پیامبر ا مشيت خــدا بــر ايــن ق
 ، عمری عادی داشته باشد و از دنيا برود؛ لذا پیامبر
برای آينده اسلام و مسلمانان، خطى ترسيم كرد 

كه يكى از كاركردهای اين خط، باقى ماندن اتحاد 
مسلمانان بود. آن خط، همان خط غدير است. 
گر  ، يعنى ای مسلمانان! از اين به بعد، ا خط غدير
خواستيد متحد بمانيد و اتحادتان به هم نخورد، 

از غدير پیروی كنيد.
، حــرف جــديــدی دارد. مهم  ترين  حديث غــديــر
روايتى كه در مورد ولايت اميرالمومنين ؟ع؟ وجود 
دارد حــديــث غــديــر اســت و خصوصيتش اين 
اســت كه ايــن حديث، مــورد قبول فريقين است. 
حتى فرد لجوج و معاندی مثل ابن  تيميه نيز اين 

حديث را انكار نكرده و آن را قبول دارد.
، اين است كه  معنای سخن پیامبر در حديث غدير
گر مى خواهيد در اين اتحاد باقى بمانيد، جانشين  ا
من، رهبر و امام شما، على بن ابی طالب؟ع؟ است 
بــه او چنگ بزنيد، مى توانيد متحد باقى  گــر  ا و 
، اين را به مسلمانان مى گويد  بمانيد. مسئله غدير
كه ادامه اسلام را در على بن ابی طالب؟ع؟ ببينيد. 
گر دنبال او باشيد، متحد و سالم، باقى خواهيد  ا
ماند و ضربه نخواهيد خورد؛ اما  متاسفانه بعد از 
، اين وصيت، تا حدی بر زمين ماند و  رحلت پیامبر

در نتيجه، مسلمانان ضربه خوردند.
پس امامت -كه برخاسته از حديث غدير است 
يابی هويت  - موجب اتحاد مردم است و زمينه باز
ايشان را فراهم مى آورد تا بتوانند در مقابل دشمنان 
به حيات خويش،  و  بياورند  و بدخواهان، دوام 

ادامه دهند. 

« هفتمین مدرسه شبهه  پژوهی بود که از سوی مرکز مطالعات و پاسخ  گویی به شبهات، در مرداد ماه 1400  »شبهه  پژوهی غدیر
، پاسخ داده شد. در این مدرسه، حجت  الاسلام  برگزار شد و در آن، هفت موضوع مهم، ارائه گردید و شبهات درباره مسئله غدیر
و المسلمین غلامحسن محرمی، به موضوع »جایگاه غدیر در وحدت امت اسلامی« پرداخت که در ادامه، منتخبی از بیانات 

ایشان، تقدیم می شود.

غلامحسن محرمی، دکترای تاریخ و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مسئله 
، ایـــن را  غـــدیـــر

به مسلمانان می گوید 
که ادامــه اســلام را در علی بن 

ابــی طــالــب؟ع؟ ببینید. اگــر دنــبــال او 
باشید، متحد و سالم، باقی خواهید ماند و 
ضربه نخواهید خــورد؛ امــا  متاسفانه بعد از 

، ایــن وصیت، تا حدی  رحلت پیامبر
بـــر زمــیــن مــانــد و در نتیجه، 

مـــســـلـــمـــانـــان ضــربــه 
خوردند

ضمیمــــــه نشریــــــــــه پاسخ، 
ویــــــــژه پویـــــــش مطالعاتــی 
طــــــــــــــــــــــــلاب جــــــــــــــــــوان
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ضمیمــــــه نشریــــــــــه پاسخ، 
ویــــــــژه پویـــــــش مطالعاتــی 
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از هــم جدا  روشنفكری دينى و نوانديشى ديــنــى،   
يان،  ين و تولد ايــن دو جر آغاز هستند؛ هرچند نقطه 
يان، ورود مدرنيته  يكى است. نقطه عزيمت اين دو جر
به جهان اسلام است. جذابيت های فكری، ابــزاری و 
يكى مدرنيته و فريبندگى آن، روی آوری جهان  تكنولوژ
 چالش ها 

ً
اسلام را به سمت خودش، فراهم كرد و تبعا

و پیامدهای جــدی در بعد هويتى، عرصه تمدنى و 
كرد.  يستى و سبک زندگى مسلمانان ايجاد  عرصه ز
برای انديشمندان جهان اسلام، اين پرسش مطرح شد 

كه »چگونه بايد با مدرنيته مواجه شويم«؟
در مواجهه با مدرنيته، سه رويكرد كلى پديد آمد:

1. رويكرد تجددگرا كه مفتون مدرنيته و غرب  و ضددين است. اين رويكرد، خود 
به دو شاخه تقسيم مى شود: 

الف: روشنفكری لايیک كه امثال تالبوف، مَلكَم خان و ديگران در پیش از 
مشروطه و امثال تقى زاده  پس از مشروطه، نمايندگان آن هستند. 

آنـــان، جمع ميان ديــن و تجدد،  كــه دغــدغــه اصلى  ب: روشنفكران دينى  
به گونه ای است كه حيات دين در دوره مــدرن، تضمين شــود. اين دغدغه، 
مبارک است؛ اما متاسفانه در اكثر نظريه ها و خوانش های ايشان، دين به سود 

مدرنيته، دگرگون شده است.
سه  در  تجددستيزها،  هستند.  تجددستيز  دينى  عالمان  دوم،  رويــكــرد   .2
شاخه دسته بندی مى شوند: سنت گرايان، هويت انديشان و تجددستيزان 

شريعت گرا.
گران  هستند. اينها مانند روشنفكران  3. رويكرد سوم، نوانديشان دينى يا احيا
دينى، دغدغه تداوم حيات دين در دوره مدرن را دارند؛ اما بر خلاف روشنفكران 
-كه مبتنى بر خرد انتقادی و خودبيناد مدرن، سخن مى گويند - با ساز و كار 
بازسازی دين از طريق بازخوانى منابع اصلى دين و بر اساس اجتهاد صحيح 
شهيد  خمينى،  امــام  مانند  شخصيت هايی  مى گويند.  سخن  روشمند،  و 

، در اين دسته قرار دارند. مطهری، شهيد بهشتى و شهيد صدر

گونه شناسی روشنفکران دینی
روش روشنفكری دينى بــرای تجديد حيات ديــن در دوره مــدرن، بازخوانى 

ــت. حــال  ــاس مــدرنــيــتــه اسـ ــر اسـ و بـــازســـازی ديـــن ب
وقتى بنياد تفكر بر مبانى مبانى هستى شناختى، 
معرفت شناختى، انسان شناختى و ارزش شناختى 
مدرنيته -كــه بــر پــايــه اومــانــيــزم )انــســان مــحــوری(، 
رشناليزم )عقل محوری(، آمپیريسيزم )تجربه گرايی( 
در عرصه های معرفتى و ليبراليسم )آزادی محوری(، 
يسم )دنيامحوری(، پلوراليسم )تكثرگرايی(  سكولار
و ايــنــدويــجــوآلــيــســم )فـــردگـــرايـــی( در عــرصــه هــای 
اجتماعى و فرهنگى قرار دارد - مشخص است كه 

بايد در مبانى و آموزه های دين، تجديد نظر كرد. 
در اوايل دهه 20، مرحومان بازرگان و سحابی، پیشتاز 
بودند و مى خواستند دين را با علوم طبيعى، انطباق 
دهند. در دهه 40 تا 60، روشنفكری دينى اجتماعى 

روشنفكری  يــا 
ديــــــــــــــــــنــــــــــــــــــى 

ــا  ــى، ب ــ ــت ــســ ــ ــي ــ ــال ــ ــي ــوســ ســ
شاخه  گرفت.  شكل  شريعتى،  مرحوم  يت  محور

سوم، روشنفكری دينى عرفى گراست كه از اواخر 
دهــه 60 پیدا شــد و تمام دغــدغــه اش، تطبيق 

ديــن با علوم انسانى مــدرن بــود. روشنفكری 
دينى عرفى گرا با نمايندگانش، آقای سروش 
يک شريعت به رويای  از قبض و بسط تئور

قرائت های  از  آقـــای شبستری  و  رســولانــه 
متعدد و قرائت نبوی از جهان به تشكيک 
در اصالت دين و قــرآن رسيد و پــروژه اش 

پايان يافت.

چالش های آینده
به نظر مى رسد چالش های آينده، در اين 

حوزه ها خواهد بود:  
 ، • ارائــه دستگاه فكری و اجتهادی نظام مندتری برای پالايش دين از تحجر

پیرايه ها و خرافه ها.
• تبيین ماهيت و ساز و كار عقلانيت اسلامى.

• تبيین نگاه، نحوه ارتباط گيری و مواجهه ما با علم جديد.
• درک اقتضائات دوره مدرن و نحوه گزينش يا پیرايش مدرنيته.

• مسئله امكان تداوم روشنفكری دينى و نقد آن.
• رابــطــه سنت و تجدد و طــراحــى نظری و عملى ســاز و كــارهــای ارتباطى و 
، در عرصه مباحث فقاهتى و طراحى نظام های فكری اسلامى  مناسبات آن دو

يستى. در عرصه های ز
• نقد معنويت سكولار و گسسته از دين و تبيین معرفتى و تكنيكى معنويت 

دينى.
• بحث قلمرو دين يا انتظار بشر از دين.

• بحث گوهر و صدف دين.
• هرمنوتيكى كتاب و سنت.

• مقوله الهيات بدن.
• الهيات بدون خدا و نقش فقه و شريعت در زندگى 

انسانى؛ چه فردی چه اجتماعى.
• حكومت ديــنــى، بــه ويــژه ســاز و كــار پیاده  سازی 
ــلام و الـــگـــوی حــكــمــرانــى  ــ احـــكـــام اجــتــمــاعــى اس

مطلوب.
• علوم انسانى اسلامى.

• مباحث فلسفه علم در همه عرصه ها.
... • فقه نظام ها، اعم از اقتصاد، مديريت و

• مسئله اسلام رحمانى. 

آنچه پیش روی شماست، گزیده مباحث حجت الاسلام و المسلمین محمد 
جعفری، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی، با موضوع »آینده پژوهی 

شبهات دینی در حوزه روشنفکری و نواندیشی دینی« است.

جذابیت های 
فــــکــــری، ابـــــــــزاری و 

ــیــتــه و  یــکــی مــدرن تــکــنــولــوژ
جهان  وی آوری  ر آن،  یبندگی  فر

اسلام را به سمت خودش، فراهم کرد و تبعاً 
چالش ها و پیامدهای جدی در بعد هویتی، عرصه 
یستی و سبک زندگی مسلمانان  تمدنی و عرصه ز

ــجــاد کـــرد. بـــرای انــدیــشــمــنــدان جهان  ای
ح شد  ــن پــرســش مــطــر اســـلام، ای

که »چگونه باید با مدرنیته 
مواجه شویم«؟

نواندیشی دینی 
و چالش های آینده آن

آیندهپژوهی



حکومت امیرمومنان؟ع؟ و معمای بیعت صحابه
معرفی کتـــــــاب »حکومت امام علی ؟ع؟ با رویکرد آسیب  شناسی تاریخ  نگاری عثمانی«  

معرفیکتاب

شبهه: امامت امام علی؟ع؟، بر اساس اتفاق امت نبود؛ 
بلکه برخی از صحابه، تهدید به بیعت شدند.

پاسخ: گزارش  گران عثمانى، بسيار تلاش كرده اند كه اين 
بيعت را بدون اجماع و درباره بزرگان صحابه، از سر اجبار 
و تهديد، جلوه دهند. شعبى، از جمله اين گروه است كه 
منكر اجماع در بيعت با امام شده، از كسانى چون سعد 
بن  ابی وقاص نام برده كه از بيعت، خودداری كرده اند. در 

گزارش وی آمده است: 
»امام نزد عبدالله  بن  عمر و سعد بن  ابی وقاص رفت و از 
آنــان خواست تا بيعت كنند؛ اما آنــان بيعت خود را به 

بيعت تمام مردم، مشروط كردند. 
پس امام، از آنان دل كند و كسى 
را برای گرفتن بيعت، به سوی 
انــصــاری  محمد  بــن  مسلمه 
ــن  صيفى انــصــاری  و وهـــب  ب
فرستاد؛ اما آنها نيز با اين بهانه 
كــه رســول خــدا ؟صل؟ فرموده 
امــت،  از  فتنه ها  »در  اســـت: 
خــانــه هــای  در  و  كنيد  دوری 
خود بنشينيد«، از بيعت با آن 
حضرت، سر باز زدند و خود را 
بن  اسامة  كردند.  خانه نشين 
قه  يــد نيز با وجــود اظهار علا  ز
شديد به امام، با اين استدلال 

كه با خود عهد كرده با كسى كه »لا اله 
الا الله« مى گويد، نجنگد، با امام، بيعت نكرد«.2   

فراز پايانى گــزارش شعبى، آنجا كه به نقل سخن اسامة 
يد اختصاص دارد، به  خوبی روشن مى كند كه اين  بن  ز
گزارش، مربوط به زمان بيعت با امام نيست؛ بلكه مربوط 
ــام، تصميم بــه ســركــوب شــورش  بــه زمــانــى اســت كــه امـ
عايشه و امويان داشــت و از اين افــراد خواست تا او را در 
نبرد، همراهى كنند و هر يک به بهانه ای، از حضور در 
، بر خلاف سخن  سپاه امام، خــودداری كردند. از اين  رو
شعبى، اين گزارش را بايد تايیدی بر بيعت بزرگان مدينه 
ــراد، با امــام بيعت نكرده  گر اين اف يــرا ا با امــام دانست؛ ز
بودند، درخواست امــام از آنــان بــرای شركت در جنگ، 
بی معنا بود. در تايید اين ديدگاه، مى توان به گزارشى از 
كه در آن، به صراحت، چنين بيان  كرد  سيف، استناد 

كرده است: 
گاهى از حركت سپاه مكه، از عبدالله  »حضرت پس از آ
كند؛ اما  كه او را در جنگ، همراهى   بن  عمر خواست 
عــبــدالله، حضور خــود را بــه همراهى همه اهــل مدينه، 

مشروط كرد«.3 
زهری نيز از جمله عثمانيانى است كه تلاش كرده اجماع 
حاضران در مدينه را برای بيعت با امام، خدشه دار نمايد. 
او گفته: »گروهى از مردم، با امام، بيعت نكردند و به شام 
گريختند كه قدامة بن  مظعون، عبدالله بن  سلام و مغيرة بن 
 شعبه، از جمله اين افراد بودند«.4 اين در حالى است كه 
به گزارش سيف، مغيره، تا روزها 
بعد از بيعت مــردم با امــام، در 
بــاره  مدينه ماند و به ايشان در
عزل كارگزاران عثمان، مشورت 
در  هــمــچــنــيــن  ــری  ــ ــ زه داد.5 
بيعت   ، تامل برانگيز گــزارشــى 

بير را منكر شده است.6 ز
گزارش ها،  در رد ايــن دسته از 
مـــى تـــوان بــه گــــزارش ديــگــری 
ــری اشـــاره كــرد كــه در آن،  از زه
بيعت كنندگان،  اجــمــاع  بــه 
تصريح كرده است.7 همچنين 
بايد به گزارش سيف از محمد 
كى  و طلحه، استناد كرد كه حا

در بيعت با امام است.8 روايات از اجماع مردم 
ديگری نيز مبنى بر بيعت اهل حرمين و عامه مسلمانان، 

گزارش شده كه نافى ادعاهای منكران اجماع است.9 
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9.باذری،همان،ج3،ص11،9،8.

ویکرد  ر
کـــــــــــــــتـــــــــــــــاب 

»حــــــکــــــومــــــت امــــــــام 
ــــی؟ع؟«، تـــبـــیـــیـــن تــاثــیــر  ــ ــل ــ ــ ع

ــار در  ــب ــه جــعــل اخ ــه ب یــانــی اســـت ک جــر
بیعت و حکومت امـــام عــلــی؟ع؟ مــی  پــردازنــد. 

وغ طـــرفـــداران عثمان در لابــه  لای  گـــزارش هـــای در
گــزارش  هــای درســت در منابع و متون شیعی 

رسی  نیز رســوخ کــرده، گاهی بــدون بر
ــم آنـــهـــا، مـــورد  ــق ــت و س ــح ص

استناد و استفاده قرار 
گرفته  اند

  درباره دوران خلافت امام 
یخی و  علی ؟ع؟، گزارش های تار

گزارش  های گاه متضاد و متناقض 
و مخالف با شان، سیره و منزلت آن 

د.  حضرت، در منابع یافت می شو
یخ نگاری  این گزارش ها از مکتب تار

عثمانی، همچون اسرائیلیات 
ویش شبهات فراوانی  دخیل، محل ر

ده  درباره سیره معصومان بو
است. این مبنای منحرف، در دوره 

حکومت امام علی؟ع؟، تبدیل به 
یخ نگاری  یان های تار یکی از جر

یخ  دخیل در گزارش  های تار
صدر اسلام، به ویژه دوره خلافت 

ویکرد  امیرمؤمنان؟ع؟ گردید. ر
کتاب »حکومت امام علی؟ع؟«، 

اثر جناب آقای سید علی خیرخواه 
یانی  علوی 1،، تبیین تاثیر جر

است که به جعل اخبار در بیعت و 
حکومت امام علی؟ع؟ می  پردازند. 

وغ طرفداران عثمان  گزارش های در
در لابه  لای گزارش  های درست در 

منابع و متون شیعی نیز رسوخ کرده، 
رسی صحت و سقم  گاهی بدون بر

آنها، مورد استناد و استفاده قرار 
گرفته  اند. در ادامه، یکی از شبهات 
پاسخ داده شده در این کتاب را با 

هم می  خوانیم.            

سید علی خیرخواه1

ضمیمــــــه نشریــــــــــه پاسخ، 
ویــــــــژه پویـــــــش مطالعاتــی 
طــــــــــــــــــــــــلاب جــــــــــــــــــوان
شماره دوم/ نیمه د وم تیـرماه 1401
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پاسخ گویی به پرسش ها و شبهات دینی، یکی 
از کارویژه های مهم و اصلی عالمان دینی است. 
»شــبــهــه«، عــبــارت اســت از هــر مــحــتــوای علمی، 
رفـــتـــاری، نــمــادیــن، هــنــری و غــیــره کــه ســاخــتــاری 
شبه  استدلالی داشته، در صحت یا حقانیت یکی 
از مــعــارف، آمــوزه هــا، ارزش هـــا و احکام قطعی یا 
معتبر اسلامی، تردید ایجاد  کند. »پاسخ گویی«، 
تبیین  و  شبهه  در  نهفته  مغالطه  روشـــن  ساختن 
، به مهم ترین  اشکالات آن اســت. در این نوشتار

عناصر فرآیند پاسخ گویی کارآمد، اشاره می کنیم.

الف. پیش  نیازهای پاسخ گویی به شبهه

1. اخلاص در نیت و عمل
اخلاص، يعنى پیراستن نيت و عمل از انگيزه های 
صنفى،  شخصى،  سياسى،  نامقبول  و  نامشروع 
... و تنها، حركت  كــردن با انگيزه  گروهى، مــادی و
، پاسخ گويی به شبهات،  حقيقت طلبى. از اين رو
گاهى بخشى  بايد برای تسهيل حقيقت جويی و آ
ــای نـــامـــقـــبـــول و  ــزه هـ ــيـ ــگـ ــد. انـ ــاشــ ــ ــه جـــامـــعـــه ب ــ ب
خودبرتربينى،  معرض  در  را  پاسخ  گو  نــامــشــروع، 
و  نابه  جا  دفــاع هــای  و  لجاجت  خودشيفتگى، 

متعصبانه قرار مى دهد.

2. پرهیز از برچسب  زدن و نیت خوانی 
نيت خوانى و برچسب  زدن به پرسش گر و كسى 
كه شبهه ای را بيان مى كند، در واقــع، همان متهم 
 ،  ساختن او به انگيزه های نامطلوب است. اين كار
علاوه بر خارج كردن پاسخ از چارچوب علمى و 
قى، موجب قطع رابطه پاسخ  گو و مخاطب و  اخلا

كم  اثر شدن پاسخ گويی مى شود.

3. پرهیز از شتاب زدگی در پاسخ 
گوش   خواندن با تامل )در شبهات نوشتاری( و 
دادن همدلانه و دقيق به سخن ديگران)در شبهات 
گام اول برای پاسخ گويی، يعنى همان  شفاهى(، 

فهم دقيق و كامل شبهه است.

4. اخلاق مداری
جــديــت در رعــايــت ادب، احــتــرام، شكيبايی، 
بردباری، انصاف و خيرخواهى، در پاسخ گويی به 

پــرســش هــا و شــبــهــات لازم اســــت. گــاهــى رفــتــار 
، اثر بيشتری بر  ، از پاسخ او )نيک يا بد( پاسخ  گو

مخاطب مى گذارد.

5. مخاطب شناسی
مقصود از مخاطب  شناسى، شناخت و مراعات 
مــخــتــصــات جنسيتى، ســطــح دانــــش، هــوش، 
خاستگاه  و  روان شناختى  ويــژگــى هــای  انگيزه ، 
ذهنى - روانــى بيان  كننده شبهه در پاسخ گويی 

است.

6. آزادمنشی
پرهيز از پافشاری بر قبول پاسخ از سوی مخاطب 
و لزوم رعايت آزادی مخاطب در پذيرش پاسخ، 

ضروری است.

ب. فرآیند پاسخ  گویی به شبهه

گام اول: تشریح ساختار شبه استدلالی شبهه
نتيجه(،  و  )مقدمات  شبهه  استدلالى  ساختار 
ــاه و  ــا بــســيــار كــوت ــى ي مــعــمــولاً در مــتــن هــای طــولان
ــقــاشــى، فيلم،  ــل ن ــث ــری )م ــن نــيــز مــحــتــواهــای ه

...( كاملاً مشخص نيست. عكس  نوشت و

گام دوم: توضیح مفاهیم اصلی شبهه 
و در صــورت لــزوم، نقد تفسيری كه شبهه  كننده، 
ــه كـــرده اســـت؛ مــثــلاً ممكن  ــ از آن مــفــاهــيــم، ارائ
اســت در يــک شبهه، مفهوم »زهـــد« در فرهنگ 
يــزی و فــقــرخــواهــى، تفسير  گــر اســلامــى، بــه دنــيــا

قــى اســـلام، به  شـــده، بــر ايــن اســـاس، نــظــام اخــلا
عامل عقب ماندگى جوامع اسلامى، معرفى شده 
باشد. اينجا در مقام پاسخ گويی، لازم است مفهوم 

اسلامى »زهد«، به درستى تبيین گردد.  

گام سوم: توضیح و تبیین مبانی شبهه
مثلاً اين شبهه كه »قرآن، كلام خود پیامبر است«، 
بر اساس اين مبنای هرمنوتيكى سامان يافته كه 
»زبان، يک رفتار بين الاذهانى كاملاً انسانى است 
و موجودات غيرانسانى، حتى خدا، نمى توانند 
بــا انــســان هــا گــفــت  وگــو كــنــنــد! بــه ايـــن مــبــنــا، نقد 
شــده كه »خــداونــد، خالق انسان و عالم به همه 
، مى تواند  خصلت های انسانى است و از اين رو

با انسان ها سخن بگويد«.

گام چهارم: توضیح رویکرد شبهه 
رويكرد  تبيین  و  آن  نقد  رويــكــرد شبهه،  توضيح 
صحيح، در صورت لزوم )مثلاً تضاد رويكرد شبهه 
با ماهيت مسئله اصلى(؛ به عنوان مثال، ممكن 
است يک مسئله حقوقى )تفاوت ديه زن و مرد(، 
به سود  رويكرد عاطفى )تحريک احساسات  با 

زنان(، بررسى و به چالش كشيده شده باشد.

گام پنجم: توضیح روش استدلال
توضيح روش استدلال به كار رفته در شبهه، نقد 
آن و تبيین روش صحيح بررسى مسئله، در صورت 
لــزوم؛ مانند استفاده شبهه  كننده از روش علمى 
يه انتخاب طبيعى داروين( در نقد  )استناد به نظر

يک مسئله فلسفى )نفى خالقيت خداوند(.

کم بر پاسخ  گویی ج اصول حا
• ارائه پاسخ نقضى و حلى، در صورت امكان.

• ارائه بهترين تبيین ممكن؛ در صورتى كه شبهه، 
پاسخ قاطع و نهايی ندارد.

• مقدم داشتن نقد مبنايی بر نقد بنايی.
. • پرهيز از بيان نظرات شاذ و غيرمعتبر

• ارائه مستندات معتبر و دست اول )در صورت 
امكان(.

• ارائه پاسخ های متعدد، در صورت لزوم. 
به  و تشبيه )تشبيه معقول  تمثيل  از  استفاده   •

محسوس(؛ به ويژه برای مخاطب عام.

چگونه به یک شبهه پاسخ دهیم؟
روشپاسخگویی

نیت خوانی 
ــرچـــســـب  زدن  بـ و 

بــه پــرســش گــر و کسی که 
شبهه ای را بیان می کند، در واقع، 

هــمــان متهم  ســاخــتــن او بــه انــگــیــزه هــای 
ج کردن  ، علاوه بر خار نامطلوب است. این کار

پــاســخ از چـــارچـــوب عــلــمــی و اخــلاقــی، 
مــوجــب قــطــع رابــطــه پــاســخ  گــو و 

مــخــاطــب و کـــم  اثـــر شــدن 
پـــــاســـــخ گـــــویـــــی 

می شود

احمدرضا دردشتی/ دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای قرآن و علوم روان شناختی دانشگاه بین المللی المصطفی
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  پاسخ شبهه
گر  ــان آسمانى، يكى اســت. ا مصداق خــدا در ادي
دين كهن ايرانى، يعنى دين زرتشت، آسمانى بوده 
و زرتشت هم پیامبر آن بوده است، ممكن نيست 
خدای زرتشت، غير از خدای پیامبر اسلام باشد. 
هرچند زرتشت به ثنويت معروف است؛ اما مراد 
، يعنى اهــورامــزدا در ديــن زرتشت،  از خــدای خير
همان خدای واحد يگانه است كه در دين اسلام، 
بــرای  پیامبران  فرستنده  يهوديت،  و  مسيحيت 
هدايت بشر است. با دوگانگى رفتار پیروان اديان، 
نمى توان خدای خوب و بد را خلق كرد. بنابراين، 
در ايــن شبهه كه از خــدای مجهول و بــدون اســم و 
وصف، در برابر خدای واحد اديان آسمانى، سخن 
گفته  شده است، هيچ محملى برای آن وجود ندارد، 

جز اينكه بر خدای اديان آسمانى، حمل گردد. 
يشه داشتن آن در يک  پذيرش يا مردود شمردن دين، با معيار سليقه ذوقى و ر
، در آيات متعددی،  ملت و قوم، به  دور از معيارهای عقلى است. اين معيار
مُ  ُ  لَ

َ
معيار غيرمعقول و غيرعلمى معرفى  شده است. قرآن مى فرمايد: »وَ إذا قيل

 وَ لا 
ً
ونَ شَيئا

ُ
وْ کانَ آباؤُهُمْ لا يعْقل

َ
 وَ ل

َ
يه آباءَنا أ

َ
فَينا عَل

ْ
ل
َ
بعُ ما أ  نَتَّ

ْ
وا بَل

ُ
 الُلَّه قال

َ
ل نْزَ

َ
بعُوا ما أ

َ
اتّ

يْتَدُونَ؛1 و هنگامى كه به آنها گفته شود: از آنچه خدا نازل كرده است، پیروى 
كنيد، مى گويند: نه، ما از آنچه پدران خود را بر آن يافتيم، پیروى مى نمايیم. 
گر پدران آنها، چيزى نمى فهميدند و هدايت نيافتند، )باز از آنها پیروى  آيا ا

خواهند كرد؟(«.
البته وجــود فرهنگ، علم و ادب در ايــران زمــيــن، قابل  انكار نيست و مردم 
ايران زمين، نسبت به ساير ملت ها، خدمات شايانى را برای دين اسلام، انجام 
گر قرآن نبود، مولوى، حافظ،  داده  انــد؛ اما به گفته آيــت  الله شهيد مطهری، »ا
، سعدى و امثال آنها، به وجود نمى آمدند. استعداد ايرانى، با نور  سنايی، عطار
، ايران  را بس كه توانست معارف اسلام را بهتر از هر  اسلام، شكفت و اين افتخار

يافت كند«.2 همچنين دانشمندان  قوم ديگرى، در
بزرگى مانند شيخ طوسى، طبرسى، خواجه نصير 
...، از  طوسى، مجلسى، كلينى، صدوق، ابن سينا و
خطه ايران زمين بوده اند كه خدمات بزرگى را برای 
دين اسلام، انجام داده اند. بنابراين، اين اسلام است 
ــران، تاثير گذاشته و بــه آن،  ــردم ايـ كــه بــر فرهنگ م
يبايی داده است و شخصيت های علمى، در اين  ز
سرزمين، رشد نموده، شهرت جهانى پیدا كرده  اند. 

گــر اســلام از فرهنگ و ادبــيــات ايــرانــى، تاثيرپذير  ا
ــت، مى بايست ديــن اســـلام، از ثنويت يا  ــوده اس ب
دو خــدايــی،3 تقديس آتــش،4 خــويــدوده يا ازدواج 
ک شــدن زن  با مــحــارم،5 نوشيدن ادرار گــاو بــرای پــا
حائض يا زنى كه بچه مــرده به دنيا آورده،6 ده هزار 
، ده هزار سنگ پشت، ده  يانه و كشتن ده هزار مار تاز
يه دادن زن  هزار قورباغه يا ده هزار مورچه برای كسى كه سگ آبی را بكشد،7 عار
، متاثر مى گرديد؛ در حالى  كه  به ديگران8 و امثال اين احكام و عقايد خرافى ديگر

آموزه های اسلام، مردم ايران را از اين خرافه  گرايی، نجات داد. 

پی نوشت:
1.بقره،آیه170.

،ج1،ص239،تهران،انتشاراتصدرا. 2.مرتضیمطهری،مجموعهآثار
دنیایکتاب،چ1382،1ش. 3.رک:ابراهیمپورداوود،اوستا،ص71،نشر

،ج14،ص219،)خدماتمتقابلاسامو 4.رک:مرتضیمطهری،مجموعهآثار
ایران(،انتشاراتصدرا،چ1419،3ق.

زمانساسانیان،ترجمۀرشیدیاسمی،ص234، کریستینسن،ایراندر 5.رک:آرتور
،1378ش. صدایمعاصر تهران،نشر

،57 716،فرگردپنجم،ص46و 6.رك:جلیلدستخواه،اوستا،ج2،ص715و
ید،چ1370،1ش. انتشاراتمروار

7.اوستا،ج2،ص822وندیدادفرگردچهارم.
صاحبالزمانی،ص حقوقساسانی،ترجمۀناصر 8.کریستیانبارتلمه،زندر

عطائی،1337ش. 56-57،تهران،نشر

ــردم  مــ
ایــران زمــیــن، 

ــبــــت بــــــه ســـایـــر  ــــســ ن
مــلــت هــا، خــدمــات شــایــانــی را 

برای دین اسلام، انجام داده  انــد؛ اما 
بــه گفته آیـــت  الله شهید مطهری، »اگــر قــرآن 

، ســعــدى و  نــبــود، مــولــوى، حــافــظ، سنایی، عــطــار
امثال آنها، به وجود نمی آمدند. استعداد ایرانی، 

، ایران   با نور اسلام، شکفت و این افتخار
را بس که توانست معارف اسلام 

ى،  را بهتر از هر قــوم دیگر
یافت کند« در

اسلام ایرانی یا ایـــــران اسلامی؟
شبهه: زیبایی اسلام ایرانی، از عمق تمدن و فرهنگ اصیل ایرانی برخاسته است. 
مخلوقاتش  همه  عاشق  ــران،  ای خداوند  نیست.  اســلام  »الله«  ایرانیان،  خــدای 

است؛ به همین دلیل، اسلام ایرانی، زیباتر از اسلام سایر مناطق جهان است!

رفعشبهه

ضمیمــــــه نشریــــــــــه پاسخ، 
ویــــــــژه پویـــــــش مطالعاتــی 
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ــا اســـاســـاً حــکــومــت  ــ ــوال: آی ــ ــ   س
اسلامی می تواند به این موضوع، 
که خانواده ها جمعیت  کند  ورود 
کمتر یا بیشتر داشته باشند یا اینکه 
مردم و خانواده ها را به این سمت ببرد که مثلاً چند 

فرزند داشته باشند؟ 
كميت، اين است كه نيازهای اساسى  وظيفه حا
كه در اختيار دارد،  مــردم را با استفاده از منابعى 
تامين كند. منابع، گاهى انسانى و گاهى ثروت های 
را  انسانى  منابع  حكومت،  هستند.  خـــدادادی 
بسيج مى كند و منابع مادی را استخراج مى كند و 
در راستای تامين نيازهای اساسى، به كار مى گيرد. 
از ميان تمام منابع، مهم ترين آنها، منابع انسانى 
هستند. جامعه ای كه منابع مالى و ذخاير فراوانى 
ــدارد، نمى تواند از  دارد، ولــى جمعيت مناسبى ن
منابع استفاده كند؛ اما جامعه ای كه حتى منابع 
معدنى خــــدادادی نــداشــتــه بــاشــد، ولــى نيروی 
انــســانــى كــافــى، مــنــاســب و مــاهــر داشــتــه بــاشــد، 
مى تواند آن منابع را به دست بياورد. لذا مهم ترين 
كميتى، داشتن منابع  كليد و راز موفقيت هر حا

انسانى كمّى و كيفى لازم است.
در بحث نظريات جمعيتى، چهار ديدگاه وجود 

دارد: 
 
ً
بايد مطلقا كه جمعيت،  كنيم  كيد  تا 1. همواره 

كاهش پیدا كند كه اين غلط است. 
2. همواره بگويیم جمعيت افزايش پیدا كند كه 

اين هم به طور مطلق، مورد قبول نيست. 
يم.  3. همواره جمعيت را ثابت نگه دار

4. تناسب جمعيت با شرايط داشته باشيم. يعنى 
محاسبه كنيم كه مثلاً الان وضعيت جنگ است 
يا وضعيت شرايط اقليمى چهار فصل جامعه ما و 
يم، 150  معادن فراوانى كه به صورت خدادادی دار

تا 200 ميليون نفر را به راحتى مى تواند تامين كند. 
جمعيت  مسئله  به  ورود  سياسى،  نظام  وظيفه 
ــا و  ــى بــايــد قــوانــيــن، آرمـــان هـ ــلام اســـت. نــظــام اس
ارزش هــای دينى را در جامعه محقق كند. ما بايد 
توصيه كنيم به اينكه از نظر جمعيتى، آينده تيره 
يم و اقتدار نظام سياسى ما  و تاری در پیش رو دار

ير سوال مى رود.  دارد ز
ــد. الان در  كشورهای ديگر هم ايــن دغدغه را دارن

كشور چين -كه يک وقتى، بحث كنترل جمعيت 
مطرح بود - هم به اين نتيجه رسيده اند كه بايد 
افــزايــش جمعيت داشــتــه باشند. ايــن مــوضــوع، 
فرادينى است و تنها ارتباط به حكومت اسلامى 
ــدارد؛ كــشــوری مثل چين بــا يــک و نيم ميليارد  نـ
جامعه  جمعيت  بــرابــر  پـــانـــزده  ــه  -كـ جمعيت 
برايش  كنند و محدوديتى  گــر رهايش  ا ماست- 
نباشد، نيازهای همه دنيا را مى تواند تامين كند. 
 برنامه دارد. آن وقت ما با اين همه 

ً
يعنى آنها قطعا

امكانات خــدادادی و منابع، در اداره 84 ميليون 
جمعيت، مانده ايم چه كار كنيم! 

كه اگر  يكى از دغدغه های خانواده ها اين است 
ياد شود، چه كار كنم و چطور آن را  جمعيت من ز
اداره كنم؟ حال ما مى خواهيم به اين موضوع، نگاه 

دينى داشته باشيم و ببينيم نسبت روزی رسانى 
خداوند به خانواده، از ناحيه فرزند، تا چه حد از 

نگاه قرانى و دينى، قابل دفاع است. 
در منابع دينى مــا، فــراوان به ازدواج و فــرزنــدآوری 
ــده اســـت. شخصى خــدمــت پیامبر  ســفــارش ش
ــار كنم؟  ك مــى آيــد و مــى گــويــد: فقير هستم؛ چــه 
حضرت مى فرمايد: برو ازدواج كن؛ خدا گشايش 
مــى دهــد. مى گويد ازدواج كـــردم؛ امــا بــاز هــم فقير 
هستم. حضرت مى فرمايد: خدا به تو فرزند بدهد. 
فــرزنــد، هديه خداست و روزی اش را با خودش 

مى آورد. 
كميت، اين است كه نيازها را تامين كند  وظيفه حا
 جامعه ای كه 

ً
و اشتغال و رونق ايجاد كند. اتفاقا

يزی درست  گر برنامه-ر يــاد اســت، ا جمعيتش ز
انــجــام شـــود، نــه تنها جمعيت، مــانــع اشــتــغــال و 
عامل فقر نيست؛ بلكه اشتغال و رونق اقتصادی 
هم ايجاد مى كند. در كنار اينكه ما فرهنگ سازی 
از لحاظ  افــزايــش جمعيت، بايد  ــرای  ب مى كنيم 
اقتصادی هم كار كنيم. وظيفه دولت اين است كه 

كمک كند و تسهيلات ايجاد كند.
يكى از دلايل اساسى بيكاری در جامعه ما، عدم 
مديريت صحيح منابع عظيم خــدادادی است. 
در ميان ده كشور ثروتمند دنيا، ايران پنجمين كشور 
، مس، نقره،  ، نفت، گاز دنياست؛ منابعى مثل طلا
...؛  چــوب، زغــال سنگ، اورانــيــوم، آهــن، فلزات و
اما از آن طــرف، ميزان مصرف ما هم چندين برابر 
ميانگين مصرف جهانى است. در نتيجه، ما بايد 
از منابع، فرهنگ سازی  استفاده درســت  بـــاره  در

كنيم. 

جامعه ای 
کـــه مــنــابــع مــالــی 

ــراوانـــی دارد،  ــر فـ ــای و ذخ
ــدارد،  ــ ولـــی جــمــعــیــت مــنــاســبــی ن

کند؛  استفاده  خــود  منابع  از  نمی تواند 
اما جامعه-ای که حتی منابع معدنی خدادادی 

وی انسانی کافی، مناسب و  نداشته باشد، ولــی نیر
ماهر داشته باشد، می تواند آن منابع را به دست 

ین کلید و راز موفقیت  بیاورد. لذا مهم تر
ــن مــنــابــع  ــتـ ــر حــاکــمــیــتــی، داشـ هـ

انسانی کمّی و کیفی لازم 
است

TVپاسخ

اداره خانواده با جمعیت زیاد!
»بحران جمعیت در ایران«، عنوان یکی از 

برنامه های تلویزیون اینترنتی »پاسخ« بود که  
حجت الاسلام و المسلمین دکتر فولادی، عضو 
هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام 

خمینی، میهمان آن بود. در ادامه، بخشی از 
دیدگاه های ایشان در این برنامه، تقدیم می گردد.

ضمیمــــــه نشریــــــــــه پاسخ، 
ویــــــــژه پویـــــــش مطالعاتــی 
طــــــــــــــــــــــــلاب جــــــــــــــــــوان
شماره دوم/ نیمه د وم تیـرماه 1401

7



پاسخ شعر

وار  علی؟ع؟ بصیرت عمار
می خواهد...

مهدی جهاندار

شراب خانه و ميز قمار مى خواهد
بنى اميّه حِمار و خمار مى خواهد

بنى اميّه فقط مردمان بی طرفى
به بی تفاوتى روزگار مى خواهد
بنى اميّه فقط شيعيان نادانى

فريب خورده و بی اختيار مى خواهد
بنى اميّه على را ميانه  ميدان

بدون دُلدل و بی ذوالفقار مى خواهد
بنى اميّه امام جماعتى اهلِ

نماز و روزه، ولى بی بخار مى خواهد
بنى اميّه امام و رئيس جامعه را

عبا به دوش، ولى تاجدار مى خواهد
بنى اميّه سياستمدار بی خطری
كه با يزيد بيايد كنار مى خواهد

فريب كار و ندانم  به كار و سازش كار
از اين قبيل سياستمدار مى خواهد

بنى اميّه فقط آن شريح قاضى را
كه وقت فتنه بيايد به كار مى خواهد

بنى اميّه اباشهوت و اباشكمى
نزول خواره و بی بند و بار مى خواهد

كه هرچه مى كشد اسلام از جهالت ماست
على بصيرت عمّاروار مى خواهد

كه هرچه مى كشد اسلام از منيّت ماست
حسين، جان  به  كف و جان نثار مى خواهد

كسى كه ماه بنى هاشم است سقايش
زار مى خواهد حضور در وسط كار

كسى كه ماه بنى هاشم است سربندش
سپاه حرمله را تار و مار مى خواهد

كسى كه ماه بنى هاشم است مهتابش
لبان تشنه، دل بی قرار مى خواهد

هنوز در دل ميدان، حسين منتظر است
هنوز حضرت معشوق، يار مى خواهد

ضمیمه نشریه پاسخ،
ویژه پویش مطالعاتی پژوهشگران و طلاب جوان

مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات )حوزه های علمیه(

 pasokh.org
 spasokh.com
 wikipasokh.com

 pasokh.tv
 shobhepajouhi.ir

راز خانه مکعب
ــه خـــدا بـــه صـــورت  ــؤال: چـــرا خــان ــ   سـ

مکعب است؟
از ويژگى  های »كعبه« -كه از اسم آن 
هم مشخص اســت - مكعب شكل 
بـــودن ايـــن خــانــه اســـت. در بــرخــى از 
روايـــات، دلايلى بر مكعب بــودن اين 

خانه بيان شده است.
گفته اند: كعبه، به معنى مرتفع و نشان  دهنده  برخى 

رفعت معنوی اين خانه است.1
بــاره مربع شكل بودن  در روايتى از امام صــادق؟ع؟ در
خانه خــدا، چنين آمــده اســت: »كعبه در محاذات 
)مــقــابــل( بــيــت  الــمــعــمــور اســــت؛ بــيــت  الــمــعــمــور در 
محاذات عرش واقع است و عرش، چهار ضلع و ركن 
، كعبه نيز مربع و بر چهار ركن ساخته  دارد؛ از اين رو
ــام؟ع؟ در بيان مربع بــودن عــرش نيز فرمود:  شــد«. ام
»كلماتى كه اســلام بر آن بنيان شــده، چهار تاست و 
اربعه »سبحان اللَّه«،  كلمات، همان تسبيحات  اين 

کبر« است«.2 »الحمدللَّه«، »لا اله الا اللَّه« و »اللَّه ا
معنای سخن امام، اين است كه تسبيحات اربعه -كه 
نظام هستى، بر آنها مبتنى است - سبب تحقق عرش 
مربع هستند و تكّون عرش، مايه تحقق بيت  المعمور و 
، سبب تحقق موجودی طبيعى  بالاخره بيت  المعمور

در عالم طبيعت مى شود كه كعبه است و چهار وجه 
الگويی  ــت،  اس طبيعت  عالم  در  آنچه  يعنى  دارد؛ 
از عالم مثال و عالم مثال هم خــود الگويی از عالم 
مجردات تامّ و عالم مجردات تامّ نيز الگويی از اسمای 

حسنای الهى است كه فوق تام است.3

پی نوشت:
معاریف، 1.سیدمصطفیحسینیدشــتــی،مــعــارفو
تهران،انتشاراتمفید،چاپدوم،1376،ج8،ص522.

الاحیاءالتراث ،بیروت،دار 2.عامهمجلسی،بحارالانوار
العربی،چاپاول،1403،ج96،ص57.

صهبایحج،تهران، 3.عبداللهجوادیآملی،جرعهایاز
،چاپاول،1383،ص92. مشعر نشر

ویکیپاسخ

ضمیمــــــه نشریــــــــــه پاسخ، 
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